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سَــم گِرِیوز، در حالی  کــه با تمام قدرت تــوپ فوتبال را 

در زمین بازی مدرســه شــوت می کرد، فریاد زد: »شوت 

برق آسا!«

زنگ تفریح بود و ســم و دوســتانش برای خودشان 

فوتبال بازی می کردند.

آنتونیــو، جلوی توپ را قبــل از آنکه از چهارچوب تاب 

بازی، کــه بچه ها به عنوان دروازه ی زمیــن فوتبال از آن 

استفاده می کردند، بگذرد، با پایش گرفت و آن را به سوی 

سم شوت کرد. 

 لوسی فریاد زد: »پاس بده به من.«

به سوی جنگل تاریک
1

هیس!
این اخبار فوق محرمانه است:

 شــابرِ نام هنری مکس بِرالیه است. 
مکس از یک اســم من درآوردی برای نوشتن 

کتاب هایش اســتفاده می کند تا نکند اورسون 

بیم به ســراغ او هم بیاید! مکس هم در دوران 

کودکی مبصر کریدور دبستان جاشوا ایتان در شهر 

ریدینگ ایالت ماساچوست بود. اما امروز، مکس در 

یک آپارتمان قدیمی عجیب و غریب در شهر نیویورک 

زندگی می کند. او روزهایش را با داستان نویسی، بازی های 

کمیک اســتریپ  داســتان های  و خواندن  کامپیوتــری 

می گذرانــد. اما شــب ها در آپارتمانش می گــردد تا اگر 

خانه اش زنده شد، آماده ی مبارزه باشد! 

ســم ریکــس، تصویرگر ایــن کتاب، در 
کودکی به یک مدرســه ی تسخیرشده می رفت 

اما هیچ وقت نتوانســت مبصر کریدور بشــود. 

تا جایی که ســم می داند، مدرسه اش هیچ وقت 

سعی نکرده او را بخورد. سم با مدرک کارشناسی 

ارشــد در رشــته ی طراحی از دانشــگاه بالتیمور 

فارغ التحصیل شــده اســت. او روزها را به نقاشی 

در خانه اش )که خوشــبختانه گوشــتخوار نیست( 

می گذراند و شب ها برای چهار فرزندش داستان های 

عجیب و غریب می خواند.
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سم توپ را به لوسی پاس داد و بعد با سرعت جلو دوید. 

آقای نِکوبی، سرایدار پیر دبســتان بیم، داشت برگ های 

درختی را که کنار زمیــن بازی ریخته بودند جمع می کرد. 

سم وقتی دوان دوان از جلویش رد می شد، برایش دست 

تکان داد. 

کرده بود لوسی و آنتونیو را موقع اجرای نمایش ببلعد! دو 

روز بعد از آن هم کمد لوســی در مدرسه او را بلعیده بود 

و ســم و آنتونیو با زحمت نجاتش داده بودند. حالا دیگر 

آنتونیو و لوسی هم راز ترسناک دبستان بیم را می دانستند، 

آقای نکوبی هم مسئولیت دســتیاری مبصر کریدور را به 

آن هــا داده بود تا بتوانند به ســم در محفاظت از بقیه ی 

دانش آموزان کمک کنند.

قااار!

آقــای نکوبی ســم را به عنوان مبصر کریدور مدرســه 

انتخاب کرده بود. او به ســم نشــان داده بود که مدرسه 

درواقع یک موجود زنده است که سعی دارد دانش آموزان 

را بخورد! حالا وظیفه ی محافظت از دانش آموزان در برابر 

این موجود پلید، بر عهده ی مبصر کریدور، سم گریوز، بود.

همین یک ماه پیش صحنه ی نمایش مدرســه سعی 

 رشــته ی افکار ســم با صدای قارقار کلاغی پاره شــد. 

کلاغ های بزرگ و ســیاهی روی پشت بام مدرسه نشسته 

بودند. کلاغ ها معمولًا ســم را عصبی می کردند، اما آن روز 

سم به آن ها اعتنایی نکرد و به دویدن ادامه داد.

لوسی فریاد زد: »ســم، بگیر که آمد!« و توپ را به سم 

پاس داد. 



ســم توپ را گرفت و شــروع کرد به دریبــل زدن در 

محوطه ی بازی مدرسه. 

ســاختمان دبســتان بیم ماننــد قلعه ای بــود که از 

آجرهای سرخ رنگ و نیمه ویران ساخته شده است. حتی 

اســباب بازی های محوطه ی بازی هم قدیمی و فرســوده 

بودند. 

سم دریبل کنان به ســمت محوطه ی ورزشی در فضای 

سبز مدرسه رفت. آنجا درواقع محوطه ی پر درختی بود که 

از درخت هایش تاب های ساخته شده از لاستیک ماشین، 

نردبان های طنابی و تیرک های چوبی آویزان بود تا بچه ها 

بتوانند با این وسائل ورزش کنند. آنجا تور صخره نوردی و 

یک سرسره ی قرمز هم داشت.

ســم به آخر محوطه ی بازی مدرســه، که یک دروازه ی 

فوتبــال در آن قرار داشــت، نزدیک می شــد. یک حصار 

فلزی زنگ زده دورتادور مدرســه را احاطه کرده بود. حصار 

روبه روی سم، درست پشت سر دروازه ی فوتبال قرار داشت 

و از گیاهان پیچکی پوشیده شده بود. 



ویژژ!
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لوسی فریاد زد: »شوت کن دیگر، سم!«

ســم پایش را عقب برد، به دروازه خیره شــد و بعد با 

تمام توانش محکم شوت کرد!

ســم آهی کشــید و گفت: »چقدر فوتبال من مزخرف 

است!«

لوسی و آنتونیو خودشــان را به سم رساندند. آنتونیو 

دستی به شانه ی ســم زد و گفت: »متأســفم، رفیق. اما 

حرفت درست است. ورزش فوتبال به درد تو نمی خورد.«

رررینگ!
صدای زنگ گوش خراش مدرسه در هوا پیچید.

معلم سم، خانم گرینکِر، بالای پله های ورودی ساختمان 

مدرســه ایستاده بود. او فریاد زد: »زنگ تفریح تمام شد! 

همگی زود برگردید داخل!«

آنتونیو آستین سم را کشید و در حالی که به توپ اشاره 

می کرد گفت: »نوبت توست که توپ را بیاوری، رفیق.« توپ در هوا اوج گرفت رفت و بعد...

گُل نشد. توپ با فاصله ی زیادی از بالای دروازه رد شد، 

بــه حصار فلزی برخورد کرد، پایین قل خورد و ســرانجام 

پایین یک درخت بزرگ با شــاخه ها و ریشه های خمیده، 

آرام گرفت. یکی از ریشه های درخت، حصار فلزی نزدیکش 

را از هم باز کــرده بود. توپ 

درســت روی آن ریشــه، در 

مرز میان مدرسه و محوطه ی 

افتاده  مدرســه  کنار  جنگلی 

بود. 
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سم ناگهان احساس کرد که ســتون فقراتش دارد یخ 

می زند. او چون مبصر کریدور بود می توانســت چیزهایی 

را در مورد مدرســه حــس کند که بقیــه ی دانش آموزان 

نمی توانســتند. او حالا هم حس بدی داشــت، بنابراین 

می دانست مدرسه خیال پلیدی در سر دارد.

یه لحظــه بعد، توپ فوتبال خود به خود شــروع کرد 

به قل خوردن. ســم، آنتونیو و لوسی نفسشان از ترس و 

شگفتی بند آمده بود. توپ، به آهستگی، قل خورد، از لای 

دو میله ی حصار که ریشه ی درخت از هم بازشان کرده بود 

گذشت و در جنگل تاریک ناپدید شد!

ســم هنوز هم نمی توانســت چیزی را که دیده بود باور 

کند. 

سم با خودش فکر کرد: توپ روی ریشه ی درخت بود، 

اما بعد خودش راه افتاد و قل خورد و آن طرف حصار رفت! 
خودبه خود!

پس از ترس 
2
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خانم گرینکر داشــت با عجله بقیه ی دانش آموزان را به 

داخل ساختمان مدرسه هدایت می کرد. آقای نکوبی هم 

کنار او ایســتاده بود. توجه ی ســم به سرایدار پیر مدرسه 

جلب شد. او به سم نگاه کرد و سرش را به نشانه ی تأیید 

کمی تکان داد. سم می دانست منظور آقای نکوبی چیست: 

او می خواست که سم به دنبال توپ به جنگل برود.

لوســی گفت: »من می روم و توپ را می آورم. مطمئنم 

حرکتش دلیلی دارد. شاید روی یک برآمدگی کوچک بوده 

که ما آن را ندیده ایم!«

آنتونیــو با هیجان گفت: »بله کــه حرکت خودبه خود 

توپ دلیل دارد. دلیلش هم دبستان بیم است!« 

سم و دوستانش فهمیده 

بودنــد که بیشــتر از صد 

دانشمند  یک  پیش،  سال 

دیوانه به نام اورسون بیم، 

دبســتان بیم را ســاخته 

بیم  اورسون  اما  اســت. 

می خواست همیشه زنده 

بمانــد و راهی هم برای 

پیدا  زندگــی جاودانــه 

کرده بود: او تبدیل شده 

بود به دبستان بیم. 
دبستان بیم، خود اورسون بیم بود. 

آنتونیو گفت: »بیایید برویم بچه ها. اصلًا بی خیال آن 

توپ بشویم.«

لوســی می خواســت بــه جنگل بــرود، امــا آنتونیو 

نمی خواست. ســم باید تصمیم نهایی را می گرفت. زمان 

هم به سرعت می گذشت!

ســم پشت ســرش را نگاه کرد. آقای نکوبی داشت با 

خانم گرینکر صحبت می کرد. در واقع او داشــت حواس 

خانم نکوبی را پرت می کرد تا ســم بتواند به جنگل برود! 

عالی شد...!


